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جامعه  -جايگاه وجودي انسان در فلسفه صدرايي و سنت فلسفي
  1مدرن شناسي پست

  2دكتر عباس گوهري
  .دانشگاه امام صادق، دانشكده الهيات
  3سيد مهدي بيابانكي
  .دانشجوي دكتري فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف

  
  چكيده

است كه درست مقابل هم قرار  دو تصوير از انسان ي پردازيم ارائهچه در اين نوشتار بدان مي آن
مدرن از انسان امروزي  پست شناسي جامعه-سنت فلسفيتصوير نخست، تصويري است كه . اندگرفته

با تكيه بر متون غني  فلسفه صدراييدهد و تصوير دوم تصويري است كه مغرب زمين ارائه مي
روح و راكد است كه اي بي چون مجسمه در تصوير نخست، انسان هم. دهداسلامي از انسان ارائه مي

اما در . استتماماً شيفته و فريفته خود است و در خلائي كوير گونه در پي التذاذ حداكثري خود 
است و لحظه به لحظه با  كردهمند كه سفرش را از خاك آغاز  تصوير دوم، انسان مسافري است غايت

به زعم انديشمندان مذكور، تصوير نخست . كندشوري وصف ناپذير به سمت غايت خود حركت مي
 تصوير بالفعل انسان امروزي جوامع غربي و تصوير دوم، تصوير بالقوه و مدل و نقشه راه انسان به ماهو

  .هدف اين نوشتار استو نتايج آن  اين دو رويكرد ي مقايسه. انسان است
 .، مسافرمدرنيسمپست ،گرايي، خود شيفتگيانسان، لذت: كليدي واژگان
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  مقدمه

هاي تأملات فلسفي و عرفاني، و وصول به  پژوهش پيرامون حقيقت انسان از بارورترين زمينه
شناسي در هر سه  روست كه انسان از اين. ترين عناصر اديان الهي است آن حقيقت از محوري

. آيد مباحث به شمار مياين  فلسفه، عرفان و دين داراي نقش كليدي است و اساسِ ي هحوز
ترين تعاليم اديان توحيدي به ويژه  دعوت به شناخت اين موجود پيچيده از اصليجا كه  از آن

اند، از  آيد و قرآن و احاديث معصومين تأكيد فراواني نسبت به آن داشته اسلام به شمار مي
تلاش فراواني نسبت به ...) اعم از فلاسفه، عرفا و متكلمين و (رو متفكران اسلامي  اين

اند كه محصول آنها درر ارزشمندي است كه در اين  دهكريقت انسان رمزگشايي از ساحت حق
  .شود اي از آنها اشاره مي مقاله به گوشه

اند و در ادوار مختلف تفكر  انديشمندان مغرب زمين نيز از اهميت اين مسأله غافل نبوده
فلسفي خود اعم از دوران يونان باستان، دوران قرون وسطي، دوران مدرن و دوران 

هاي فلسفي و  اما در يك قرن اخير و با ظهور مكتب. اند بدان پرداخته مدرن ستپ
 ،در كانون توجهات فلاسفه» انسان« ي شناسي جديد در غرب، توجه به مقوله روان
تا بدانجا كه فهم دقيق مكاتب  .معاصر غرب قرار گرفته است شناسان و جامعه شناسان روان

شناختي آنها  معاصر غرب بدون توجه به مباني انسان شناسي و جامعه شناسي روان ،فلسفي
مدرن، معتقد است از كانت به ميشل فوكو، انديشمند پست .دشوار و تا حدودي ناممكن است

بيني است كه اي جهانشود بلكه گونهشناسي ديگر به دانشي خاص اطلاق نميبعد، انسان
شناسي در حقيقت بينشي  ساده، انسانبه زبان . دهدي علوم انساني را تشكيل مياساس كليه

ايدئولوژيك است كه در پرتو مفهوم مدرن انسان، شأني تازه يافته است و اساس و محور علوم 
   1.انساني و فلسفه مدرن گشته است
رويكرد، اي ميان دو  اي تطبيقي و مقايسه پردازيم، مطالعه آنچه در اين مقاله به آن مي

- سنت فلسفي( و ديگري در سنت مغرب زمين) راييفلسفه صد( يكي در سنت اسلامي
جايگاه وجودي انسان «در پاسخ به اين سؤال كه  هم است، آن) مدرن پستجامعه شناختي 
چيستي و ماهيت «شناسي از جمله  لذا از مباحث ديگر در حوزه انسان ؛»در عالم چيست؟

 -نظور از سنت فلسفيم .كنيم صرفنظر مي... و » قواي ادراكي و شناختي انسان«، »انسان
رويكردي كه  ي است كه با ارائه مدرن پستآن دسته از متفكران  ،مدرن پست شناختيِ جامعه

______________________________________________________ 
1. Foucault, The Order of Things; An Archaeology of the Human Sciences, p.244. 
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 -شناختي و هم واجد صبغه فلسفي است، تحليلي فلسفي هم واجد صبغه جامعه
شناسي از چيستي انسان و جايگاه وجودي او در عالم و به تبع آن معناي زندگي ارائه  جامعه

. ها، در واقع توصيف و تصوير بالفعل انسان امروزي در جوامع غربي است اين تحليل. دهند مي
گري از انسان جوامع غربي نيست، بلكه در عين  ها، صرف گزارش البته اين دسته از تحليل

علاوه كنكاشي در ه حال يك مدل فلسفي از چيستي انسان و جايگاه وجودي او در عالم و ب
را به  توان آن لذا مي. استشناختي فرهنگ امروز مغرب زمين نيز  مباني فلسفي و جامعه

شناختي لحاظ كرد و به تحليل آن  عنوان يك سنت فكري و فلسفي و در عين حال جامعه
  .پرداخت

   
  مدرن پستشناختي  جامعه -شناسي در سنت فلسفي انسان

نظر دارند كه در  ، جنبشي را منظور»يسممدرن پست« ي هاكثر فلاسفه به هنگام كاربرد واژ
تر، همراه با تحولات بعدي و  در فرانسه پيدايش و گسترش يافت و به طور دقيق 1960دهه 

اين جنبش امكانِ شناخت عيني از جهان  .شد ناميده مي» ساختارگراييپسا«اش  وابسته
، ضرورت تمايز ميان پژوهش »خود بشري«كلمات يا متون، وحدت » واحد«واقعي، معناي 

عمل سياسي، ميان معناي تحت اللفظي و استعاري، ميان علم و هنر و حتي خود عقلي و 
متناسب  20همراه با اين جنبش، فرهنگ غرب از اواسط قرن 1.كرد امكانِ حقيقت را انكار مي

جديدي از انسان را تجربه  ي هگيري چهر با شرايط جديد اجتماعي و اقتصادي خود، شكل
شود، انساني كه مطيع نفس خويشتن است ن جديدي زاده مي؛ و به تعبير فوكو انساكند مي

خدايي است تجسد يافته «اين انسان، . اي انگاره الهي استو در ژرفاي وجود خويش، گونه
   2».نهدي الوهيت پا ميانسان در اين زمان به آستانه: در وجود انسان

شويم كه  توجه ميبرگرديم، م )دوره مدرن( داري غرباگر به سرآغاز پيدايش سرمايه
 ي هدهد، چهر اي كه بهتر از همه آن انساني را كه در آن مرحله سر برآورد نشان ميچهره

اي به بهترين وجه  چنين چهره. منش استجو، منضبط و اقتدار انسان كوشا، پارسا، صرفه
انباشت سرمايه به هر قيمت براي  شدر حال رشد را كه دغدغه اصلي داريِ مقتضيات سرمايه

داري، به تعبير ماكس وبر، اين سرمايه 3.دهد داري است، پاسخ مي حقق جنبش سرمايهت
______________________________________________________ 

  .2ص ،مدرنيسم هاي برگزيده از مدرنيسم تا پست متن كهون، .1

  .135 ص ،ميشل فوكو ،ضيمران .2

3. Bell, The Coming of Post-industrial Society, px.  
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گذاري مستمر سودها با توسل به راه و روش ي سودجويي و سرمايهروحيه«عبارت بود از 

وبر در پاسخ به اين سوال كه چرا فقط در جامعه غربي مدرن بود كه چنين  1.»عقلاني
فت معتقد است يكي از علل اساسي ظهور و تكامل چنين نظامي اي ياسابقهنظامي تكامل بي

عقايد مذهب . گراي پروتستاني بودگرايانه و اخلاق رياضتدر غرب، سيطره عقلانيت محاسبه
 2داري، تظاهرات اخلاقيروح سرمايه. كوشي و تحمل مشقات بودپروتستان، مروج سخت

از  لذايذ زودگذر زندگي، و اجتناب كاملپرهيز اكيد از تمام «سوداگريانه و در رأس آنها 
چنين روحي گرچه  3.و درآمد بيشتر است ، با هدف غايي انباشت ثروت»روحيه خوشگذراني
 ويژه بهشناختي، ولي از حيث مقدمات شديداً توسط اخلاقيات ديني،  نه از حيث غايت

تقوا در عمل، از گرايي و تعهد به كار و تكليف. شدپروتستانتيسم كالوينيستي تقويت مي
بر طبق آيين . است» داريترين خصلت اخلاق اجتماعي فرهنگ سرمايه مهم«ديدگاه وبر 

چنين يك تقدير محتوم الهي جهت بقاي  اندوزي يك تكليف و همپروتستان كار و ثروت
منجر به خوشگذراني و بطالت  د؛ اما نباي)آموزه مشيت الهي كالوين(خويشتن و جامعه است 

گذاري توليدي انداز و سرمايهن دو آموزه در كنار يكديگر منجر به افزايش پساي. گردد
اما  4.داري بوده استگرديد و از اين جهت چنين اخلاقياتي شرط بقا و تداوم نظام سرمايه

هاي مذهبي اين جنبشِ سده هفدهم تدريجاً خشك چون هر نهضت مذهبي ديگر، ريشه هم
بورژواهايي كه با وجدان راحت به دنبال : صرف گرفت شد و جاي آن را سوداگري دنيوي

  . بودند اندوزي مشروعمال
رشد فزاينده صنعت و . شود پايد كه اين هماهنگي دستخوش تزلزل مي اما ديري نمي

داري و پيدايش جامعه رفاه را  ، رشد نيروهاي اقتصادي و سرمايه20هاي اول قرن علم در دهه
... ندگي، تبليغات گسترده جهت مصرف بيشتر، گسترش مد وبا ارتقاء سطح ز. در پي داشت

مصرف كه تاكنون . جويي را به حاشيه راند قناعت و صرفه داري اخلاقِ فرهنگ سرمايه

______________________________________________________ 
  .30، صداري اخلاق پروتستان و روح سرمايهوبر، . 1

داري فضيلت به معناي اخص كلمه وبر اين است كه اخلاقيات سرمايه علت به كاربردن اين واژه از سوي. 2
از قبيل (جويي با اهداف سوداگرانه هاي اخلاقي مثل كار و كوشش و صرفهنيستند بلكه پيروي از برخي ويژگي

هاي جامعه آمريكا در دوران مدرنيته را رياكاري محض  به همين دليل بسياري فضيلت. است) كسب اعتبار
 .نستنددا مي

  .54همان، ص. 3

  .140همان، ص . 4
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بارزترين شكل اقتصادي اين . شد به يك ارزش تبديل شد آميز و غير لازم محسوب مي تجمل
جويي و پس انداز را  ه نهاد صرفهك 1امر تثبيت نهاد قسط يعني خريد قسطي و اعتباري بود

تحكيم گشت كه براساس  اي تثبيت و طلبانه از اينجا بود كه اخلاق لذت 2.نزد مردم برانداخت
ها بودن و لذت بردن از زندگي در آن  آن خرج كردن، گوش دادن و تسليم اميال و انگيزه

مغرب زمين  جويي به اصل محوري فرهنگ به اين ترتيب، لذت. شد توجيه و تشويق مي
ورود به فرهنگ  ي هاصلي همگاني كه مورد تقديس همگان واقع شد و اين درواز. تبديل شد

   3.بود مدرن پست
كند كه دو عنصر كليدي در  عنوان مي فرا رسيدن جامعه پسا صنعتيدانيل بل در كتاب 

دائماً در جامعه مصرف، انسان  4.جويي و مصرف لذت: كنند نقش ايفا مي مدرن پست ي جامعه
جوانب زندگيش را  ي گيرد كه همه ي قرار ميثردر معرض ارائه الگوهاي متنوع و متك

رو دائماً ناچار به انتخاب است و لذا  از اين. از سلامتي جسم گرفته تا تعادل روحي: دربردارد
 ي بنابراين انسان در جامعه. بايد دائماً بر اطلاعاتش بيفزايد تا بتواند بهتر تصميم بگيرد

از يك سو توسط كثرت اطلاعات و از سوي ديگر توسط تنوع حداكثري محاصره  مدرن پست
 .گشته است

هاي  تصورات مدرن جاي خود را به ارزش مدرن پستاز ديدگاه دانيل بل، در دوران 
دهند كه هدفشان اجازه دادن به اين است كه فردگرايي انسان ظهور يافته،  جديدي مي

هاي  تقاضاهاي فردي به رسميت شناخته شود و نهادها با خواستهالتذاذ او توجيه شود و 
جويي است و ارزش اعظم  به مثابه همگاني شدن لذت مدرن پستدوران . افراد هماهنگ شود

______________________________________________________ 
در آمريكا  2009- 2008گسترش اين نظام اعتباري تا بدانجا پيش رفت كه باعث بحران بزرگ اقتصادي . 1

بسياري از افراد بيكار نيز از . بود آنهاعلت اين بحران اعطاي بيش از حد وام به افراد، بيش از توانايي مالي . شد
ها  توسط جامعه آمريكا، بانك آنهاها و عدم توان بازپرداخت سرانجام با انباشت اين بدهي. ها بهره بردند اين وام

 . ورشكست شدند و نظام مالي آمريكا سقوط كرد

در آمريكا ) undersaving(انداز اندك معضل پس. 109ص ،مدرن از فرد مدرن تا شخص پست رشيديان،. 2
انداز كافي رف بيش از حد در دوران جواني، به هيچ وجه پسيك معضل اساسي است به قسمي كه به دليل مص

چنين رفتاري داراي ناسازگاري زماني است و غيرعقلايي است . بازنشستگي خويش نخواهند داشت براي دوران
 Akerlof, Behavioral Macroeconomics(دهد را به مصرف و تلذذ فعلي ميرجحان  زيرا بيشترين

and Macroeconomic Behavior, p17 .( 

  .112همان، ص. 3

4. Bell, The Coming of Post-industrial Society, p.479  
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 مدرن پستفرهنگ . بودن و التذاذ حداكثري از زندگي »خود«آن عبارت است از حق مطلقاً 

اي از  بدين معنا كه انسان هيچ سرمايهاست،  1فرهنگ توجه تام و همه جانبه به احساس
البته . توجه تام داشته باشد » هايش خواسته«و  »ها احساس«خود را راكد نگذارد و به همه 

خواني كامل با جامعه مصرف و اركان آن يعني تنوع حداكثري و  چنين رويكردي در هم
  .اطلاعات حداكثري قرار دارد

نارسيس يك اسطوره  .است 2»نارسيس«شود  تمثيلي كه از انسان امروزي ارائه مي
يكي از ( لاش از ديد كريستوفر. يوناني است كه نماد خودشيفتگي و فردگرايي تام است

، نارسيس نماد انسان امروزي در جوامع غربي )مدرن پستنظران مشهور فرهنگ  صاحب
است، يعني امروزه نارسيس است كه به نماد زمانه كنوني تبديل شده «: گويد او مي. است

هاي غائي اجتماعي و اخلاقي گذشته؛ رها شده  ارزش ي يك فردگرايي محض و فارغ از همه
ر تحليل عبارت د 3.»هاي متغير فردبندي متعالي، و فقط تابع لذتاز هر چهارچوب

هويت  ي دهندهاز ديد او خودشيفتگي عنصر محوري و شكل: كريستوفر لاش بايد گفت
اساسي در انسان غربي  ي اين خودشيفتگي حاكي از دو خصيصه .انسان معاصر غربي است

چنين . استهاي متغير فرد اول اينكه حاكي از يك فردگرايي محض كه فقط تابع لذت: است
هايي است كه دائماً در حال تغيير و دگرگوني است؛ هيچ اش، تحقق لذتانساني غايت نهايي

هاي متغير اي جز آنچه مرتبط با لذتّواقعهشود و هيچ عاطفه ماندگاري در او ايجاد نمي
. نگردهايش ميكند؛ در يك كلام، همه چيز را مرتبط با خود و لذتاوست او را تحريك نمي

هر امر . بندي متعالي رهانيده استخصيصه دوم او اين است كه خود را از هر چهارچوب

______________________________________________________ 
1. feeling  

هاي يونان  در اسطوره. گرفته شده است) اسطوره نارسيسيوس(نارسيسم از ريشه لغت يوناني نارسيس . 2
ن محكوم به عشق اي بوده كه از عشق الو دوري كرده است و براي همي نارسيس مرد جوان خوش چهره

چهره انعكاس يافته (نارسيس وقتي به عشق خود . شود ورزيدن به انعكاس چهره خود در يك استخر آب مي
پزشكي نيز  در روان. شود نشيند تا تبديل به گل مي ين بر لب آب ميگرسد، آنقدر حزن آلود و غم نمي) خود

حد و  افراطي به خود و خودشيفتگي بي هاي رواني و شخصيتي در عشق نارسيسم افراطي بر اساس خصيصه
فرهنگ كريستو فرلاش در كتاب خود با عنوان . دانند شود و آن را نوعي اختلال رواني مي حصر شناسايي مي

كند  او فرهنگ خودشيفتگي را به اين صورت توصيف مي. داند ، نارسيس را نماد انسان امروزي ميخودشيفتگي
  .در راستاي ارضا و بدست آوردن لذت دروني خود است دهد، كه هر عملي كه فرد انجام مي

3. Lach, The Culture of Narcissism: American Life in An Age of Diminishing 
Expectation, p.41. 
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تنها . شودكنار گذاشته مي هايش گردد،متعالي يا غايت اخلاقي كه مانع تحقق بالفعل لذت
هايش نوعي اخلاق اجتماعي كه ضامن نظم اجتماعي است و به نوعي او را در تحقق لذت

  .رساند مقبول اوستياري مي
اين دو خصيصه موجب گشته است مسائل بزرگ فلسفي، اقتصادي، سياسي و نظامي 

بنابر . هر امر متفرقه ديگريتقريباً همان اندازه كنجكاوي انسان معاصر غربي را برانگيزد كه 
سازي و  اند و در چرخه خنثي ها فرو ريخته تحليل كريستوفرلاش، ديگر كليه ارتفاع

هاي متغير فرد است كه از  خصوصي و لذت ي تنها حوزه. اند سازي گرفتار شده افتاده پا پيش
ود بودن، يعني مراقب سلامتي خ: شود سازي، پيروزمندانه خارج مي تفاوت چرخه فراگير بي

 ...ها، منتظر تعطيلات بودن و حفظ موقعيت عادي خود، خالي كردن خود از عقده
  ).ها هستند هاي روي اينترنت عموماً همين ها و آيتم دستورالعمل(

يسم آثار مشهوري نگاشته و مدرن پستبودريار، يكي از فلاسفه صاحب نامي كه در زمينه 
مشهور خود به آمريكا  ي رود، در سفرنامه ار مياز نمايندگان اصلي اين جنبش فكري به شم

 -تصوير روشني از ماهيت و چيستي انسان و جايگاه وجودي انسان در اين سنت فلسفي
توان همزمان با پيگيري پرسش از چيستي  دهد؛ به نحوي كه به خوبي مي اجتماعي ارائه مي

  .دكرز در اين سنت پيگيري انسان و جايگاه وجودي او در عالم، پرسش از معناي زندگي را ني
  : گويد نامد و مي را كيش فراگير جسم مي مدرن پستبودريار، فرهنگ 

اي است كه همگان  العاده است؛ اين تنها ابژه اين كيش فراگير جسم، خارق«
دارند در حالي كه به  جسم را پاس مي... شوند وادار به تمركز بر آن مي

دم رستاخيزش به طور كامل مطمئن اش يقين مفرط دارند و از ع فايدگي بي
مساله، بودن يا حتي داشتن ... اكنون لذت معلول رستاخيز جسم است. هستند

جسم نيست، بلكه درون جسم خود بودن، درون گرايش جنسي خود بودن، و 
   1».درون ميل خود بودن است
 ي شاخصه 2.است» بيابان«كند، تمثيل  ارائه مي مدرن پستتمثيلي كه بودريار از جامعه 

اي وجود ندارد كه به در بيابان هيچ نقطه. استبيابان، يك دست بودن آن و غايت نداشتنش 
. نه كوهي كه به سمت آن حركت كنيم و نه چيز ديگري: عنوان مقصد و غايت لحاظ گردد

گيرد  نشيني است كه از بهترين امكانات و تجهيزات بهره مي همچون بيابان مدرن پستانسان 
______________________________________________________ 
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نشين، غايت و آرماني ندارد كه ه كامل و لذت حداكثري غرق است؛ ليكن اين بيابانو در رفا

گيري كامل از رفاه و لذت او همان بهره» آرمان«و » غايت«. به سوي آن حركت كند
البته به زعم بودريار، او از چنين وضعيتي ناراضي نيست؛ چرا كه اينجا . استاش حداكثري

آور  گرچه ممكن است اندوهبار، ملال... اينجا بهشت است« .تنقطه توقف و كمال بشريت اس
بر اين اساس، زندگي  1».و سطحي باشد، ولي بهشت است؛ هيچ بهشت ديگري وجود ندارد

انسان  مدرن پستدر جامعه . است پذير آل و بدون هدف متعالي امكانكردن بدون ايده
 .الي و فراتر از ديگر چيزها بينديشدتواند زندگي كند و بميرد، بدون اينكه به امري متع مي

اشاره  »جويي لذت«، به عنصر مدرن پست ي بودريار در ادامه تمثيل خود از جامعه
از اين پس ديگر ميل يا حتي ذوق و سليقه و تمايل خاصي در كار «: گويد كند و مي مي

يا تكليف » اخلاق تفريح«نيست، بلكه با يك كنجكاوي عموميت يافته روبروييم، يعني با يك 
ها براي به هيجان در آوردن خود و لذت  امكان ي كامل از همه ي گذراني و استفاده به خوش

جويي به عنوان يك تكليف براي انسان معاصر غربي  از ديدگاه بودريار، امروزه لذت 2.»بردن
طلبي حق طبيعي انسان و امري مجاز براي او  ديگر چنين نيست كه لذت. مطرح است
 .جويي براي تحقق و عينيت بخشيدن به خود است د، بلكه انسان مكلف به لذتشمرده شو

اي براي  چون موسسه داند و خود را هم انسانِ مصرف كننده، خودش را ملزم به التذاذ مي
، يعني اصل مدرن پستدر واقع اين همان اصل محوري فرهنگ  3.كند لذت و ارضا تلقي مي

امكانات بالقوه  ي مند از همه منظا ي گي از طريق استفادهبه حداكثر رساندن استفاده از زند
  .لذت است

معنا در  ي لهأدهد، مس بر اساس تحليلي كه بودريار از جامعه و انسان غربي ارائه مي
. كند در مقياس عظيمي خود را نمايان مي» معنايي بي«گردد و  چنين سنتي به كلي محو مي

  به تعبير بودريار، 
رسد، مثل سفري كه وقتي به  حل عاري از معنا به انتها ميدنياي غرب در سا«

معنايي در مقياس عظيم وجود دارد و  بي.... شود رسد بي معنا مي پايان مي
بر اين اساس، فرهنگ آمريكايي كه وارث و  4.چنان صحنه اصلي است بيابان هم

______________________________________________________ 
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گونه  گونه و بيابانرود، هويتي خلأ يسم در غرب به شمار ميمدرن پستپرچمدار 
فرهنگ آمريكايي وارث «: دهد از جايگاه وجودي انسان در عالم ارائه مي

هاي اينجا بخشي از طبيعتي نيستند كه بنا به تعريف  هاست، ولي بيابان بيابان
كنند  با شهر در تضاد باشد؛ بلكه بر پوچي، خلأ و عرياني تمام عياري دلالت مي

مين حال، نهادهاي بشري را در ه. تمام نهادهاي بشري است ي زمينه كه پس
به مثابه استعاره اين خلأ و كار انسان را به مثابه تداوم بيابان، و فرهنگ را به 

هميشه بايد عليه  ...كنند مثابه سراب و به مثابه جاودانگي وانموده ترسيم مي
 ي آنها در من بينشي متعالي درباره ...ها متوسل شويم فزوني معنا، به بيابان

   1».آورند ها بوجود مي ها و انسان ن نشانهبياباني شد
از معناي زندگي انسان را ) يا تمام(در چنين سنتي، دين كه به لحاظ تاريخي همواره بخشي 

دهد و تنها به يك شيوه زندگي مبدل  داده، ارزش استعلايي خود را از دست مي تشكيل مي
  : گردد مي

توان  مي اش شيوه زندگيرا در  ]يسممدرن پستو به تبع آن [روح آمريكا «
آفريند و نه حكومت جديدي، ولي  اين امر نه قانونيت جديدي مي. يافت

. آورد، مشروعيتي مبتني بر شيوه زندگي مشروعيت جديدي به وجود مي
رستگاري ديگر ربطي به امر الهي ندارد، بلكه شكل آرمانيِ سازماندهي عملي 

ي از زندگي روزمره شده، واقعيت اين است كه دين بخش... شود مربوط مي
اش مورد ترديد قرار داد، زيرا ديگر  توان آن را با توجه به مباني يعني ديگر نمي

   2»اين يعني دين به مثابه شيوه زندگي. هيچ ارزش استعلايي ندارد
تفاوتي تبديل به يك لذت شده و حذف معنا و ژرفا، مبدأ و  تقديس بي«جاست كه  در اين

شود و معياري براي زيبايي تلقي  مشروع بلكه يك وظيفه قلمداد ميمرجع نه تنها امري 
   3.»گردد مي

خداباوري ران مدرن، كه در حقيقت دوران پسادر دو«كرد كه  نيچه، زماني تصريح مي
در اين دنيا آدمي، خود خالق و . است، انسان ناگزير است كه از درون خود، معنا را توليد كند
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از ديدگاه  1».ها هيچ منبع و منشأ معنابخش وجود ندارد اده انسانمولد معناست و در وراي ار

او، براي انسان مدرن هيچ منبع بيروني يا غيرقدسي باقي نمانده است و او ناگزير است كه از 
چه نيچه  يك گام از آن مدرن پستاما امروزه فرهنگ . درون، به زندگي خود معنا ببخشد
گشته ) چه بيروني و چه دروني(منكر هر گونه معنا  اًبيان داشته فراتر رفته است و اساس

اگر بيرون از وجود انسان منبعي براي معنا وجود ندارد، چه دليلي براي وجود چنين . است
 مدرن پستانسان بايد به دنبال معنا بگردد؟ انسان  منبعي در درون آدمي است؟ چرا اساساً

ا را بين الهلالين قرار دهد و با چنين هايي، پرسش از معن تواند فارغ از چنين پرسش مي
روست كه  از اين. نكندطلبي را كه غايت نهايي اوست دستخوش ملال  هايي، لذت پرسش

معناي زندگي در فرهنگ امروزي غرب صاحب آثار  ي بارهاي كه در برخي از فلاسفه
عنا و ترين مسأله فلسفي در فرهنگ غربي نوين را از بين رفتن م ارزشمندي هستند، مهم

دانند و تصريح  گرايي ارزشي عام مي اي كلبي مشربي اخلاقي در چارچوب شك ايجاد گونه
كنند كه دو مسأله عمده فرهنگي در تمدن جديد غرب، يعني از بين رفتن معنا و نوعي  مي

گرايي ارزشي عام، آثار و پيامدهاي نحوه تلقي ما از  كلبي مشربي اخلاقي در قالب ذهني
   2.استانسان و جهان 

  
  فلسفه صدراييشناسي در  انسان

» وجود«مراد از امانت در آيه مذكور «: گويدمي 3، در تفسير آيه امانتالفوائدصدرا در رساله 
است، يعني وجود، آن امانتي است كه خداوند به همه موجودات عالم عرضه كرده و 

 ي همه 4.كشيده است اند و تنها انسان است كه بار آن امانت سنگين را به دوشنپذيرفته
 ي به عقيده. موجودات جز انسان داراي نحوه خاصي از وجودند كه با وجود انسان تفاوت دارد

صدرا، انسان برخلاف ساير ممكنات كه از ماهيت و مرتبه وجودي خاصي برخوردارند، ماهيت 
ي خاص و مرتبه وجودي ثابتي ندارد و برخلاف ساير موجودات در يك مرتبه خاص از هست

اي به انسان مداوم در حال تحول وجودي است و همواره از مرتبه. محصور و محبوس نيست
______________________________________________________ 

1. Nietzsche, The Joyful Science, p .25. 

2. Adams, “The Meaning of Life”, p.3. 
انا عرضنا الامانه علي السموات والارض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها «: آيه امانت. 3

  )72آيه /سوره احزاب. (»ظلوماً جهولاً الانسان انه كان

  .361ص ،مجموعه رسائل فلسفي صدرالمتألهين صدرا، .4
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انَّ النفس الانسانيه ليس لها مقام معلوم في «: گويدصدرا مي. شود مرتبه ديگر منتقل مي
الهويه، و لالها درجه معينه في الوجود كسائرالموجودات الطبيعيه و النفسيه و العقليه التي 

مقام معلوم، بل النفس الانسانيه ذات مقامات و درجات متفاوته و لها نشأت سابقه و كل له 
    1»لاحقه، و لها في كل مقام و عالم صوره اخري

كند كه چون مسافري تصوير مي صدرا در توصيف مراتب وجودي انسان، او را هم
ن با بقايي كند و تا افلاك و پس از آحركتش را از خاك و با حدوث جسماني آغاز مي

او دنيا را . انسان مسافري است از جسمانيه الحدوث تا روحانيه البقاء. دهد روحاني ادامه مي
داند كه از منازل  كند و انسان را مسافرى مى ين الى اللّه تعبير مىلكمنزلى از منازل سا

 به  صلاين جهت مت از لذا دنيا .متعدد بايد عبور كند تا به مطلوب حقيقى خويش نائل شود
نفس  2.كند آخرت معنا و مفهوم پيدا مى و است وكمال انسان برحسب دونشئه دنيا  آخرت 

در آغاز پيدايش، نهايت عالم جسماني در كمال ) نه با بدن(انساني كه حدوثش به بدن است 
نفس انساني كه انسانيت انسان بدان است  .هستي و آغاز عالم روحاني در كمال عقلي است

داند كه دروازه و مفتاح تعالي  صدرا نفس را باب االله مي. درايي جايگاه رفيعي دارددر تلقي ص
دهد، قابليت  نفس كه در پيوندي ناگسستني با بدن، هويت انسان را شكل مي. تجرد است و

هايي را دارد كه در سير صعودي و استكمالي انسان و با كسب  ها و صورت پذيرش فعليت
هايي كه براي نفس انساني در اين عالم با فعليت. يابند ميمعرفت و عمل صالح تحقق 

شود، خود بذر و قابليتي است كه در عالم آخرت  معرفت، ايمان و عمل صالح حاصل مي
  :گويد مي باره در اين صدرا .گردد ها و صور ملكوتي و متعالي آن عالم مي متصف به فعليت

از آن به خانه الهي و عرش  الهي است كه بندگانش را امر نموده كه بابنفس «
اي  نفس، صورت و فعليت هر قوه. "فأتوا البيوت من ابوابها":عظيم او قدم نهند

در اين عالم است و ماده و قابليت براي تحقق هر صورت و فعليتي در عالم 
اگر به . نفس انساني، جامع درجات جسمانيت و روحانيت است. آخرت است

______________________________________________________ 
همانا نفس انساني برخلاف موجودات طبيعي، . 343ص ،الحكمه المتعاليه  في السفار العقليه الاربعه صدرا،. 1

جايگاه ثابتي ندارد و به لحاظ  يك مرتبه و جايگاه ثابت و معيني دارند، به لحاظ هويت نفساني و عقلاني كه هر
هاي  ها و مراتب متفاوتي است و داراي نشئه اي ندارد، بلكه نفس انساني داراي مقام وجود، مرتبه تعيين شده

كه در هر مرتبه و هر عالمي، صورتي متفاوت با مرتبه و عالم قبلي  استوجودي قبل از خلقت و پس از خلقت 
  .دارد

  .488ص ،المعاد المبدأ وصدرا، . 2
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يابي كه ساير  ن را مبدأ همه قواي جسماني ميذات آن در اين عالم بنگري، آ

هاي حيواني و نباتي و جمادي را به خدمت گرفته، چرا كه آنها آثار و  صورت
لوازم او در اين عالم هستند و اگر به او در عالم عقلي و روحاني نظر كني، آن 

يابي كه نزد سكّان عالم ملكوت صورتي ندارد و در واقع  را قوه و قابليتي مي
  1».پذيرش صور روحاني و الهي است ي همادآ

يعني انسان،  2داندميان عالم جسماني و عالم روحاني مي» صراط ممدود«صدرا انسان را 
سخن . بزرگراهي گسترده، مبسوط و امتداد يافته ميان عالم جسماني و عالم روحاني است

و عالم روحاني اي كشيده شده ميان عالم جسماني  صدرا اين نيست كه انسان در جاده
بلكه سالك عين مسلك . تمايز وجود دارد) مسلك(و مسير ) سالك(كند و بين او  حركت مي

بود، پيوند و سلوكي نيز  كه گويي اگر انساني نمي چنان. و انسان عين طريق يا عين راه است
از اين منظر نيز انسان ساكن عالم جسماني . بود ميان عالم جسماني و عالم روحاني نمي

لذا . چين از عالم جسماني كه مقصدش عالم روحاني است يست بلكه مسافري است خوشهن
  .اش و به سلوكش به سمت تجردّ استمندي همه هويت انسان، به غايت

بنابراين از ديدگاه صدرا، انسان از آن حيث كه ساكن عالم ماده است، موجودي است 
اهوي كه تفاوتش از ساير موجودات، همانند ساير موجودات؛ يعني انساني داراي حدودي م

او حيوان ناطق است و ديگري جسم است و آن يكي جسم نامي و . يك تفاوت ماهوي است
و حقيقتي است  3اما انسان از آن حيث كه مسافر عالم ملكوت است، سقف ماهوي ندارد . ...

و روحانيت و  لحظه به تجردّ كند و هر مي لايتناهي كه مراتب وجود را يكي پس از ديگر طي
  4.شود كمال نزديك مي

______________________________________________________ 
  .204ص ،الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه ،صدرا .1
فالانسان صراط ممدود بين العالمين فهو بسيط بروحه، مركب بجسمه؛ طبيعه جسمه ... «: متن عربي صدرا .2

 همان، »...اصفي الطباع الارضيه و نفسه اولي مراتب النفوس العاليه و من شأنها ان تيصور بصوره الملكيه 
  .223ص
اما تفاوت انسان با خداوند از اين حيث در آن است كه خداوند كف ماهوي . خداوند نيز سقف ماهوي ندارد .3

اما انسان داراي كف ماهوي است، زيرا او جسمانيه الحدوث است و . نيز ندارد و ماهيت او عين هستي اوست
سيرش در بالاترين مراتب عالم ماده قرار  چند در ابتداي لذا هر. است كردهحركتش را با حدوث به جسم آغاز 

يابد ولي به لحاظ انتهاي سيرش محدود  دارد، ليكن با آغاز سيرش از عالم ماده جدا شده و بعد تجرّدي مي
  .توان براي آن لحاظ كرد نمي  نيست و سقف ماهوي

  .57ص ،)الف( مسأله چيست؟، حكمت .4
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آن سامان دادن  ي پردازد، حكمتي كه دغدغهصدرا هنگامي كه به بحث از حكمت عملي مي
است، ) تدبير مدن(، و اجتماع )تدبير منزل(، اهل و اموال )اخلاق(به روابط انسان با خويش 

او بر اساس . داندستكمال نفس ميمتعالي اين حكمت نظر دارد و غايت آن را ا ي به جنبه
حركت جوهرى كه خود بر اصل تقدم وجود بر ماهيت مبتنى است، حكمت عملى را تدبير و 

داند كه به  ها مى هاى فطرى و طبيعى انسان تلاشى انتخابى و عقلانى و مبتنى بر كشش
گرفته جهت اصلاح خود و حيات اجتماعى و براى نيل به سعادت و غايات الهى در پيش 

از نظر او انسان كسى است كه با اراده و اختيار خود ماهيت خود و جامعه خود را  .شود مى
سازد و با حركت از نفس جزئى كه بر اساس حسن اختيار و انتخاب فرد انسانى است، در  مى

نفس در اين جريانِ شدن در هر  .دارد جهت استكمال فردى و اجتماعى خود گام بر مى
اى  گيرد بدون اينكه به وحدت مسافر لطمه پوشد و هيأتى تازه مى اى مى تازهمرحله، لباس 

استكمال عملى مرهون كسب خصال  1.در واقع مسافر در سراسر اين راه يكى است. وارد شود
ملكه، يعنى صفت راسخ و ثابت در  صورته نحوى كه صفات به و صفات پسنديده است ب

دال نفس اين است كه نفس هيأت استعلايى و برترى از نظر ملاّصدرا ملكه اعت .نفس آيند
شود كه نفس  اين استعلاى نفس موجب مى .خود را نسبت به قوه شهويه و غضبيه حفظ كند

كه   كند و آن را از شوقى چرا كه بدن، پيوسته نفس را سرگرم خود مى .به بدن ميل نكند
آگاهى به لذتّ كمال و يا الم نقصان  اوست و از  از براى  و از طلب كمالى كه  است  مختص آن

اكثر آدميان از ادراك چنين لذتّى عاجزند و نسبت به آن در حال غفلت و  .دارد باز مى
اين غفلت و نسيان سبب اشتغال به بدن و همين اشتغال به بدن، ذات او را و  .ندا نسيان

ند و هم مطلوب خود معشوق او را از ياد او برده و موجب شده كه او هم خود را فراموش ك
شوند،  يابند و محروميت خود را در آن عوالم متوجه مى اما وقتى به عالم ديگر انتقال مى .را

شقاوت و  .دهد كه همان، شقاوت و عقوبت اوست چنان حسرت و اندوهى به آنها دست مى
   2.تواند بكند اى با آن برابرى نمى عقوبتى كه هيچ عذاب و شكنجه

انسان گفته شد، بدين معنا نيست  ي بارهرا نبايد از نظر دور داشت كه آنچه درالبته اين نكته 
هاي مزبور را  است و هر انساني بالفعل همه اين ويژگي ها ويژگيكه انسان بالفعل واجد اين 

لذا . گونه باشد تواند اين بلكه انسان، بالقوه داراي اين خصائص است و هر انساني مي. داراست

______________________________________________________ 
  .134، ص كيهالشواهد الربوبيه في المناهج السلو، صدرا. 1
  .22، ص»اصل مبنايي در حكمت عملي ملاصدرا و اهميت آن در عصر حاضر«اكبريان، . 2
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ها، درجات و تعالي وجود دارد، دركات و تنزّل به مرتبه حيواني نيز  راي انسانطور كه ب همان

  .كند كه تعالي يابد يا تنزّل هر انساني با اراده خود، انتخاب مي. وجود دارد
  

  نقد و بررسي
نگريسته » پديده«، به انسان به عنوان يك مدرن پستجامعه شناختي  -در سنت فلسفي

در اين نوع نگرش، صرفاً . كنند ميارتباط با مبدا و غايتش مطالعه  شود، يعني آن را بدون مي
اما در حكمت متعاليه انسان  1.شودبه روابط دروني انسان و ارتباطش با ساير اشياء توجه مي

به عبارت ديگر، در فلسفه . گردد در يك اتصال ذاتي و لاينفك به مبدا و مقصدش، معرفي مي
طور كه  همان وگيرد ولي و صعودي مورد توجه قرار ميصدرايي، انسان در يك حركت ط

توضيح داده شد، خود عين راه و عين اين مسير تكامل است؛ لذا يك موجود ايستا نيست كه 
اما از نگاه متفكران . كردبتوان به عنوان پديده به او نگريست و او را از مبدا و غايتش جدا 

حقق لذت حداكثري، رفاه حداكثري و ، انسان در يك حركت عرضي به سمت تمدرن پست
ي در دسترس و منقطع از مبدا و توان به عنوان يك پديدهلذا همه هويت او را مي. است...

  :نمايش داده شده است 2و1اين دو نوع نگرش در دو شكل . كردغايتش مطالعه 
                                                                                   

______________________________________________________ 
  .22، ص»جايگاه انسان در حكمت متعاليه«اكبريان، . 1
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  تصويرفلسفه صدرايي از انسان .1شكل

  

  
  از انسان مدرن پستجامعه شناختي  -تصوير سنت فلسفي .2شكل
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كه تصوير فلسفه صدرايي از انسان است، جهت حركت يك جهت طولي و رو به  1در شكل 

محتواي . كمال است كه با حدوث يا خلقت انسان آغاز و رو به تعالي و تجرد ادامه دارد
؛ هويتي كه مراتب )چون انسان عين طريق و راه است(ت نيز خود هويت انسان است حرك

اما در . كند و در هر مرتبه متحد با آن مرتبه استوجودي را به سمت تجرد و كمال طي مي
از انسان است، جهت حركت  مدرن پستجامعه شناختي  -كه تصوير سنت فلسفي 2شكل

كند بلكه تنها به اين امر توجه دارد  تي را دنبال نمييك جهت عرضي است بدين معنا كه غاي
دو تلقي . استجويي حداكثري  محتواي حركت نيز لذت. هايش به فعليت برسند كه لذت

الذكر هم به لحاظ جهت حركت و هم محتواي حركت با هم تفاوت بنيادين دارند؛ كه فوق
 .انجامدشناسي متفاوت مياين دو تلقي به دو نوع انسان

هاي فكري  تصويرشان از انسان، تأثيرات بسياري در حوزه ي در ارائه بالاهاي  فاوت تلقيت 
كه هم كاركرد نظري و –هاي حائز اهميت  يكي از اين حوزه. نهد و عملي مربوط به انسان مي

ملاصدرا كه . حوزه اخلاق و فلسفه اخلاق است -هم كاركرد عملي در حيات انسان دارد
دانند كه در  كند، اخلاق را عنصري مي مند را براي انسان تصوير مي حركتي طولي و غايت

در اين شبكه منسجم و . اي منسجم و يكپارچه به نام دين تِوحيدي استقرار يافته است شبكه
محصول اين شبكه . نيز وجود دارد... و معاد وحي، چون نبوت، يكپارچه عناصر ديگري هم

بر اين اساس، مرزهاي . نام دارد »شريعت«و مبلّغ آن و مبين  »حقيقت«منسجم و يكپارچه، 
شود؛ اين بدان معنا نيست كه توجيه  قلمرو اخلاق در درون شبكه منسجم دين تعريف مي

؛ بلكه در اينجا ميان )قول اشاعره( اصول اخلاقي صرفاً بر اساس مباني ديني استوار است
اين اصول در درون شبكه دين و  كشف اصول اخلاقي و توجيه آنها تفاوت وجود دارد؛ كشف

  .توجيه آنها بر اساس مباني عقلي و ديني ميسر است
كه حركتي عرضي براي انسان تصوير  مدرن پستجامعه شناختي  -اما در سنت فلسفي 
لذا فلسفه . شود كند، هر گونه امر متعالي كه به حركت انسان جهت طولي ببخشد نفي مي مي

ند از هر گونه امر متعالي تهي گشته است؛ يعني هر گونه پيوندي نه اخلاقي كه آنها بنيان مي
بر اين اساس . را با دين و عناصر كليدي آن يعني مبدا و معاد و نبوت از دست داده است

حقيقت بيروني، ثابت و جهاني وجود ندارد «: گويد ، ميمدرن پستاست كه فوكو، از متفكران 
هر ...حقيقت به اين جهان وابسته است...لاق تعيين كردكه بتوان با آن معياري براي قلمرو اخ
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اما اين رويكرد فوق  1».شود حقيقت مانند ثروت توليد مي...جامعه رژيم خاص خود را دارد
، رويكرد جديدي در )هاي معرفت از امر متعال و غايي يعني تهي كردن اخلاق و همه حوزه(

نيز ) يعني دوران مدرن( مدرن تپسدر دوران قبل از . سنت فكري و فلسفي غرب نيست
پس تفاوت رويكرد جديد . اي بر انديشه فلسفي غرب حاكميت داشته است چنين تلقي

چيست؟ در دوران مدرن،  بارهاز رويكردهاي دوران مدرن در اين  مدرن پستمتفكران 
مه ه. پرداختند ها و در نتيجه هر گونه اخلاق مبتني بر امر متعالي مي فلاسفه به نفي ارزش

لذا اخلاق جايگزين به ندرت  شد؛ و همت و تلاش اين فلاسفه در اين جهت خلاصه مي
يعني نفي اخلاق ( ضمن حفظ اين جهت سلبي مدرن پستاما متفكران . گشت معرفي مي

. اخلاق جديدي را بنا نهادند ي و فلسفه كردندرويكردي ايجابي اتخاذ ) مبتني بر امر متعال
مر ناشي شده باشد كه آنها متوجه شده بودند كه انسان بدون توجه له شايد از اين اأاين مس

اخلاق و  ي فلسفه ي لذا توجه به حوزه. قادر به ادامه حيات خويش نيست» امور ارزشي«به 
 كه بخش مهمي از كردهچنان فضاي فكري و فلسفي غرب را پر  هاي مرتبط با آن، آن حوزه

فلسفه و چه در حوزهاي ديگر علوم انساني به  ي مطالعات فلسفي و فرهنگي را چه در حوزه
اخلاق «عبارت ( چيست؟ »اخلاق جديد«هاي اين  اما شاخصه. خود اختصاص داده است

ها كه در زير به تبيين و توضيح آنها  اين شاخصه ي همه) 2.تعبير بودريار است »جديد
   .ايش داده شده استنم 2اي ناشي شده است كه در تصوير  طلبانه پردازيم از اخلاق لذت مي

به عنوان » حفظ خود«اولين شاخصه اخلاق جديد به تعبير كريستوفر لاش آن است كه   
هايي  اخلاق كه همواره با ايده 3.را گرفته است» تكامل خود«هدف زندگيِ زميني جاي 

و جاي  »حفظ خود«بازد؛ جاي تكامل را  همچون تكامل و رستگاري همراه بود، رنگ مي
هاي شرقي نظير  شيوع گسترده انرژي درماني،كيش. گيرد مي »سلامت ذهن« رستگاري را

هايي نظير يوگا و بيوانرژي و استقبال گسترده از آنها حاكي از چنين رويكردي  ورزش ذن،
 »شناختي انسان روان«گيرد  كريستوفر لاش، انساني را كه بدين ترتيب شكل مي. است
روز غرب ذهنيتي را كه خواستار آرامش ذهني و شرايط اجتماعي ام: گويد نامد و مي مي

گرايان هستند و نه  متحد اصلي آن درمان«كند كه  گرايانه است طلب مي حساسيتي درمان

______________________________________________________ 
  .153، صمدرن تبيين نظريه اخلاق در فلسفه مدرن و پست سجادي،. 1

  .110، ص»مدرن از فرد مدرن تا شخص پست«رشيديان، . 2

3. Lach, The Culture of Narcissism: American Life in An Age of Diminishing 
Expectation, pp.52-53. 
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بنابراين اولين شاخصه اخلاق  1».درمان جانشين مذهب شده است... كشيشان يا اندرز گويان

هايي  گزيني آن با ايدهبه عنوان غايت اخلاقي و جاي »تكامل«، تضعيف ايده مدرن پست
كمال تنها از آن نوع  ي روشن است كه ايده. است... همچون سلامت ذهن، حفظ خود و 

 . كندمند را براي انسان تصوير  شود كه حركتي طولي و غايت شناسي ناشي مي انسان

بر اين اساس ما بايد تكثر جهان را . است »اخلاق جديد«دوم  ي گرايي شاخصه نسبي 
ما فقط با . جود ندارداي تن دهيم؛ چيزي به نام واقعيت و گرايي ريشه به نسبي بپذيريم و

توانيم در  سازيم و در هيچ جا هم نمي هايي كه خودمان مي كار داريم؛ با افسانهتفاسير سرو
مورد خاصي به توافق برسيم و به قول ليوتار هر كدام از ما از درون شكل زندگي خودمان به 

هاي  كنيم و بين اين بازي مي صحبتن بازي زباني كه مخصوص ماست، فرهنگ خودمان و آ
توان از اين  هر كدام معيارهاي دروني خود را دارند و نمي. زباني هم هيچ پلي وجود ندارد

در نتيجه هر كدام از ما در فرهنگ . ها خارج شد و به آنها به طور كلي و عيني نگريست بازي
انساني كه . مانيم ن كه سازنده ذات ماست، باقي ميو سنت خودمان، در افسانه خودما

كند، لاجرم در مرزهاي  مقصدي برايش متصور نيست و همواره از لذتي به لذت ديگر سير مي
روشن است كه اين شاخصه نيز از نوع نگاه فوق به انسان سر بر . آيد گرايي گرفتار مي نسبي
  .آورد مي

آن است كه در چنين چارچوبي،  مدرن پستسوم اخلاق جديد در فرهنگ  ي شاخصه 
ها و بايدها و  ارزش. شوند مي »خلق«ها  شوند و نه نفي، بلكه ارزش ها نه كشف مي ارزش

اما آن هنگام كه انسان غايتي . دهند نبايدها بخش لاينفكي از زندگي بشر را تشكيل مي
راغ ندارد كه به اش س تر از زندگي روزمره ندارد كه بدان سمت حركت كند و ارزشي متعالي

 مدرن پستدر فرهنگ . زند ها مي كشف آن و نيل بدان راغب گردد، دست به خلق ارزش
گيرند؛ اينجاست كه دين  به نيابت از انسان اين وظيفه را به عهده مي» ها آئين«و » ها كيش«

هايي  ها ويژگي اين آئين .آورند ها سر بر مي ها و كيش مسلك ها، به كناري نهاده شده و آئين
دهند يا او را بر  به فرد اجازه مي« ؛كه مدعي نوعي از دانش رمزآلود هستند دارند از جمله آن

هاي سركوب شده را به نمايش و ظهور برساند، مرزها را  انگيزانند تا همه اجبارها و نهي مي
قي از تعهدات دست و پاگير اخلا كند رها سازد و بشكند، هر گونه تكليف كه او را محدود مي

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.13. 
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مند متصور نيست، چرا خود را با تكاليف و  آري انساني كه براي آن حركتي غايت 1».رها شود
اخلاق تعهدات دست و پاگير ديني و اخلاقي محدود سازد؟ به تعبير ماكس وبر در كتاب 

به والاترين  جايي كه تحقق تكليف را نتوان مستقيماً« داري، پروتستاني و روح سرمايه
فرد به تدريج از كوشش براي توجيه آن دست ...و فرهنگي نسبت داد هاي معنوي ارزش
 ي طلبانه  هاي لذت شود و شيوه هاي زهدگرايانه مي انگيزش مادي جايگزين انگيزش. كشد مي

   2».سازد زندگي، تكليف را در خود غرق مي
، بيان مدرن پستچهارم اخلاق جديد را از زبان ليوتار، يكي از متفكران  ي شاخصه 
كه  كند كند؛ البته اضافه مي ليوتار قواعد اخلاقي ازلي، مقدس و كلان را نفي مي. كنيم مي

اخلاق نيز يك بازي زباني با «اين امر به معناي فقدان قواعد و تعهدات اخلاقي نيست، بلكه 
هر بازي تعهدات اخلاقي را . گيرد قواعد موقتي است كه در بستر ارتباط اجتماعي شكل مي

كند، اما منبع واقعي تعهد، خود فرد است كه با انتخاب هر بازي به قواعد  حميل ميبه فرد ت
   3».پرسش از چرايي اخلاق، خود بواسطه بازيِ ارتباط، ممكن است ...شود آن متعهد مي

آورد كه غايت  ي سر بر ميا شناسي هاي بنيادي اخلاق جديد از انسان شاخصه ي همه 
كند و هر گونه غايت طولي را نيز به كناري  يش معرفي ميها نهايي انسان را ارضاء لذت

شود كه بودريار از آن  اي متولد مي طلبانه ي، اخلاق لذتا شناسي از بطن چنين انسان. نهد مي
تكليف به خوش گذراني و استفاده كامل از همه « كند، يعني تعبير مي 4»اخلاق تفريح«به 

  5.»بردن و يا بذل و بخشش كردنها براي به هيجان آوردن خود، لذت  امكان
  

  گيرينتيجه
 سنتّ يكي: تطبيقي ميان دو سنّت فكري اي است آنچه در اين مقاله در پي آن بوديم مقايسه

، آن هم در صدرايي ي فلسفهو ديگري  مدرن پستانديشمندان  شناسي جامعه –فلسفي
  .»جايگاه وجودي انسان در عالم«اي كليدي تحت عنوان  مسأله ي باره

______________________________________________________ 
1. Bell, The Cultural Contradiction of Capitalism, p.102. 

  .162، صداري اخلاق پروتستان و روح سرمايهوبر،  .2
  .199ص ،مدرن وضعيت پستليوتار، . 3

4. fun-morality 
  .119، ص»مدرن از فرد مدرن تا شخص پست« رشيديان،. 5
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انسان به تمام  .شود، همه هويت انسان در زميني بودن آن خلاصه ميمدرن پستدر فرهنگ 

او حاكي از تعلق ذاتي و تمام عيار به آن » سكونت«. خاكي است ي هاين كر» ساكن«معنا 
تصوير ارائه شده از . دكن اركاني از حيات دنيوي است كه لذت حداكثري او را تأمين مي

است كه همه حركت و پويايي آن در حركت از لذائذ بالقوه به فعليت  انسان، تصويري راكد
آرزوهاي  شود، يعني حركتي از خود به خود؛ حركتي از تمنيات وبخشيدن آنها خلاصه مي

اركانش براي فعليت بخشيدن به  ي اي كه همهفردي به فعليت يافتن اين تمنيات در جامعه
. شود اي هيچ عاطفه ماندگاري خلق نميجامعهدر چنين . اين تمنيات سامان يافته است

دهد  كثرت اطلاعات و كثرت ارائه الگوها و سرعت گردش حوادث، به هيچ انساني اجازه نمي
شود كه زندگي بدون امر  گونه القاء مي به انسان اين. اي ماندگار در او خلق شود كه عاطفه

اما . شود اش خلاصه ميداكثريپذير است و همه غايت حيات آدمي در لذت ح متعالي امكان
خاكي  ي چند انسان در اين كره هر. تصويري پويا و متعالي است ،از انسان ملاصدراتصوير 

گيرد، ليكن  تعالي خويش بهره مي مواهب آن براي رشد و ي گزيده است و از همه» منزل«
جامع حقيقت او ). ميان خلق و حق(مند و سالكي است فاصل  انسان مسافري است غايت
چند حركت و سفر خود را از بطن اين عالم و با حدوثي  هر. حقايق مراتب عالم است

شود، لحظه به لحظه با تلاش، نشاط و  كند، ليكن هيچ گاه متوقف نمي جسماني آغاز مي
خود، . شود د و راهي ديار روحانيت و تجردّ ميكن خلاقيت خويش، مراتب وجودي را طي مي

در يك كلام بايد گفت . مندي در هويت او ريشه دوانده است و غايتعين راه بوده و تعالي 
اين عالم است ولي در انديشه فلسفي » ساكن«ذاتاً  مدرن پستكه انسان در فرهنگ 

، انسان مسافري است كه كوتاه زماني براي توشه برداري ساكن اين عالم گشته ملاصدرا
        .است
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